
 

  

  

 
 
 

  
 

  مقالة علمي ـ پژوهشي
  

يا كمال اخلاقيانديشي، فساد عقيده  كثرت  

)هاي ادبي ايران و هند بررسي دو رويكرد متقابل در تذكره(  

  محمود فتوحي رودمعجني
  فاطمه رضوي

  چكيده

گيري و بيان انديشة ايراني فراهم  براي شكل ها، بستر آرامي  ادبيات فارسي، در طول قرن
زمان با حكومت  همها كه در قرون دهم تا دوازدهم هجري،  يكي از اين انديشه. كرده است

صفويان در ايران و تيموريان گوركاني در هند، اوج گرفته و باورهايي همچون آزادانديشي، 
اين . گرايي يا وسعت مشرب است گرايي را گسترش داده، انديشة كثرت شادخواري و باطني

 تفكر با جريان مهاجرت فرهيختگان به هند در دو شاخة ايران و هند رشد كرد و در معاني
ديني، كاربرد  گري و بدمذهبي تا غايت كمالات معنوي و پاك مختلف و گاه متضاد، از طاغي

هاي شعري به تفاوت و تمايز آن در  اين جستار از خلال تبيين اين ديدگاه در تذكره. يافت
هاي  دهد كه معاني وسعت مشرب در تذكره پردازد و نشان مي دو جغرافياي سياسي مي اين

  .و هند چگونه از فضاي سياسي و فرهنگي اين دو اقليم متأثر استشعري در ايران 

گري،  گرايي، وسعت مشرب، آزادانديشي، شادخواري، اباحي كثرت :ها كليدواژه

  .گرايي، تشيع صفوي، تيموريان هند باطني
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Pluralism,Corruptionor Moral Perfection (A Study of Two 
ContrastiveApproaches in Iranian and Indian Literary Tazkirahs) 

Mahmoud Fotouhi 
Fatemeh Razavi 

Abstract 
Over the centuries, Persian literature has provided a calm platform 
for the formation and expression of Iranian ideas.The idea of 
pluralism or (Wus’at-iMashrab) is one of the beliefs, which peaked 
in the tenth to twelfth centuries A.H. at the same time as the 
Safavid rule in Iran and the Gurkhani Timurid rule in India and 
spread views such as free thinking, happiness, and 
esotericism.This thought grew with the migration of intellectuals 
to India in twobranches of Iran and India and was used in various 
and sometimes contradictory meanings, from rebellion and 
atheism to the end of spiritual perfection and purity.By explaining 
this view in poetic Tazkirahs, this study deals with the differences 
and distinctions in these two political regions and shows how the 
meanings of Wus’at-iMashrabin poetic Tazkirahsin Iran and India 
are influenced by the political and cultural atmosphere of these two 
regions. 

Keywords:Pluralism, Wus’at-iMashrab, FreeThinking, Happiness, 
Obscenity, Esotericism, Safavid Shiism, Indian Timurids. 
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 مقدمه. ١

  طرح مسئله . ١.  ١

است كه در  دار در فرهنگ ايراني باوري ريشه» وسعت مشرب«گرايي يا  انديشة كثرت
هاي ايدئولوژيك و سياسي بوده  عصر صفوي محل مناقشه و جدال) ويژه شعر به(ادبيات 

هاي متفاوت و گاه  هاي دهم و يازدهم هجري گزارش نويسان و مورخان قرن تذكره. است
در منابع ادبي و تاريخي، وسعت  ١.اند متناقضي از اين گفتمان و هواداران آن ارائه كرده

اي آزادانديشي و تكثرگرايي در انديشه، نوعي حريت و آزادگي در سياست، معن مشرب به
گري در  سخني در هنر، و اباحي مداراطلبي و سازگاري با همگان در اخلاق، شاعري و خوش

مشربان  منزلة مسلك وسيع طلبي به همچنين، شادخواري و لذت. نظرگاه اهل مذهب است
. قرن دهم در دو قلمرو ايران و هندوستان رشد كرداين انديشه از اواخر . گزارش شده است

هاي آشكاري با يكديگر  دو جغرافيا تفاوت نويسان و مورخان از آن در اين هاي تذكره گزارش
هايي است كه در  تر اين انديشه نيازمند بازشناسي تمايز ديدگاه رو، فهم دقيق ازهمين. دارد
  .است دو جغرافيا دربارة وسعت مشرب وجود داشته اين

 روش تحقيق. ٢. ١

پيكرة متني پژوهش شامل اسناد تاريخ ادبي . روش بررسي در اين جستار تطبيقي است
تذكرة . ١: است و اطلاعات اصلي از دو تذكرة مشهور عصر صفوي استخراج شده است

خصوص بخش كاشان نمايندة رويكردي است كه در قلمرو  به.) ق١٠١٦( الاشعارصةخلا

و در كنار آن، تذكرة .) ق ١٠٢٤( العاشقين عرفاتتذكرة . ٢و  صفويان نوشته شده
هايي است كه در قلمرو تيموريان هند به نگارش  نمايندة تذكره.) ق ١٠١٨( اقليم هفت

ها در كنار بسامد فراوان اصطلاح وسعت مشرب در آنها  زماني اين تذكره هم. درآمده است
وسعت «، »مشرب«هاي  ها كليدواژه در استخراج داده. دليل انتخاب اين منابع است

، از هر دو محيط ادبي ايران و هند، منابع ...و» المشرب وسيع«، »سعت مشرب«، »مشرب
  .ادبي و تاريخي رهنمون ما به محتواي موردنظر بوده است

  پيشينة تحقيق . ٣. ١

طمه رضوي و محمود فتوحي رودمعجني فاغير از مقالة كنون وسعت مشرب، تا در بحث از
 ةدربار) ١٣٧١( كوب نيزربه سخن  توان يتنها م. انجام نشده است يجامع قيتحق) ١٣٩٨(
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وسعت مشرب  يديبه نقش كل  شانيا. اشاره كرد وا يها ادداشتي ةوسعت مشرب در مجموع
 نيا يريگ لشك ليو دلا كند ياشاره م ياعتراض خاموش شاعران عصر صفو شينما منزلة به
 حيمس كوب، نيبر زر علاوه. داند يم هيصفو زيخورد قهرآمرا تعصبات خشك و بر شهياند

انجام داده كه در آن وسعت مشرب را اساس  نهيزم نيدر ا يقيتحق) ١٣٨٨( يآقامحمد
  .دانسته است يسبك هند يدئولوژيا

  وسعت مشرب، تعاريف و كليات .٢

  چيستي وسعت مشرب. ١. ٢

وسعت «اصطلاح . اي دارد اصطلاحي است كه در ادبيات نمود برجسته» وسعت مشرب«
هاي شعري و  انديشه و مسلك دلالت دارد كه در ديوان  بر يك نظام مشخص از» مشرب

زمان با حكومت صفويه و تيموريان گوركاني در ايران و هند،  متون ادبي و تاريخي، هم
ها و  فرارفتن از تفاوت«اي است كه  انديشه كانون مركزي وسعت مشرب . بسط يافته است

صحبتي با همگان را تبليغ  و هم) ١٨: ١٣٩٨رضوي و فتوحي، (» ها گرفتن اختلاف يدهناد
كند و از اين جهت به باورهاي عرفاني وحدت وجود و حكمت خالده نزديك است كه  مي

دانند و تمايزي بين اديان و باورها قائل  هاي متكثر جهان را از سرمنشأ واحدي مي پديده
سلوك شاعران . مشرب اهل مدارا و تساهل است ، شخصِ وسيعبر بنياد اين تفكر. نيستند

، زيست اخلاقي و صلح استوار است )خواري خصوصاً مي(خواهي  مشرب بر عشرت وسيع
همچنين، حريت و آزادانديشي، شادخواري و دنياگرايي اين مسلك را به ). ٣٠- ٢٥همان، (

  . زند هاي ايراني پيوند مي انديشه
  انهيصوف ينيتع      يرندانه تا ب ييپروا      ياز ب :عت مشربهاي وس سرچشمه  .٢. ٢

اطلاق  ييجغتا يموريشاهان تبر در قالب اصطلاح،  ،وسعت مشرب يكاربردها نينخست
 در معناياصطلاح وسعت مشرب را .) ق ٨٣٤( خيالتوارةزبدابرو در  حافظ. شده است

شاهرخ  رزاياو از زبان م. ته اسبردكار  هب ييشاهان جغتا يبرا افتيشعور، درك و در
هستند » وسعت مشرب، فهم و حالت« يدارا  ييكه شاهان جغتا ديگو يم يموريت
و  ها وسعت مشرب در تذكره يكاربردها نياول همچنين، .)٩٦٠: ١٣٨٠ابرو،  حافظ(
با حمايت كه شود  ديده مي) ييجغتا يمانند هلال(هرات  يشاعران محفل ادب يها وانيد

اي كه وسعت مشرب را در  ترين تذكره قديمي .شد ياداره م قرايبا نيسسلطان حدربار 
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است    اثر شاعر نامدار عبدالرحمن جامي.) ق ٨٩٨( الانس نفحات كار برده، هقالب اصطلاح ب
در هرات .) ق ٩٠٦متوفي(اثر اميرعليشير نوايي .) ق ٨٩٦( النفائس مجالس درو بعد از آن 

  .استكار رفته  بهان بر ايران ي آخر استيلاي تيموريها در سال
خواري و  و اميرعليشير نوايي، ميمي يكي از معاني وسعت مشرب در نگاه جا

صحبت و  بسيار خوش«آمده كه خواجه سلطان محمد  النفائس مجالسدر . خواهي است عشرت
معيشت  ين اگرچه از براي وجها تر ازيشعديل و روي بساط و ب      نظير و بي      پرنشاط است و بي

» پروايي نيست    كشيد و تنگ مشرب، ليكن حالي خالي از وسعت مشرب و بي زحمت مي
 طلبي رسد وسعت مشرب نوعي عشرت و لذت نظر مي در اين شاهد، به .)٢٧٦: ١٣٦٣/١نوايي، (

معيشت مانند مسكن و خوراك ضروريات خانواده شده و از  پروايي هم    چراكه با بي ؛باشد
 حافظ شربتيِ. عشرتخواري و  مانند مي ،آيد از كسب وجه معاش حاصل مي بلكه بعد ،نيست

بوده، » رندمشرب شهر«دورة ميرزا بابر مفتي دهري  كه هم ،»خلق و نيكومشرب خوش«
در شرح ديدار مولانا  ،الانس نفحاتجامي نيز در ). ٢٦٧همان، ( خانه بوده است نشين مي گوشه

كه از محلة جهودان سبويي  آنجا . داند راي وسعت مشرب ميدارا ، مولانا الدين تبريزي و شمس
بار اصطلاح  همين يك  جامي). ٥٣٨: ١٣٧٠جامي، (را پر از شراب كرد و براي شمس آورد 

  .كار برده و از آن معناي تسامح در شرعيات اراده كرده است را بهوسعت مشرب 
، ة تحت مطالعة مار دو تذكرپروايي د    خواري و بي بر التزام وسعت مشرب به مي علاوه

تعيني،       مبنا، بي براين. و با سلوك صوفيانه همسو است دارد  مشرب معناي ديگري نيز
با «: گويد اميرعليشير نوايي دربارة ميرخواند مي. پايه و همزاد مشرب است همفنا  و تكلفي      بي

تعيني     ، آن مقدار بيموجب انسانيت است ةكه هم ،وجود كبر سن و علو نسب و كثرت حب
مشرب پايگي  هم). ٩٤: ١٣٦٣/١نوايي، (» دارد كه زياده بر آن متصور نيست و فنا و مشرب 

نوايي  .دهد تصوف نشان مي همسويي آن را با در گفتمان صوفيه تعيني      فنا و بي دو مفهوم با
ن محفوظة سمرقند زادگا از آدمي«: ه استكار برد هدربارة مغول عبدالوهاب دو لفظ مهم ب

» مشرب فاني«در مشرب  ).١٧١ همان،(» تكلف بود و مشرب فاني داشت      جواني بي... بود
دلالتي نزديك بر معناي  ،كار نرفته هب ي مورد نظر مااصطلاح معنيدر  صراحتاً اگرچه

و صاحب مشرب قبلي ميرخواند را صاحب فنا  شاهددر  عليشير نوايي چراكه د؛دار مصطلح 
، »مشربصاحب «، او را تركستاني ةسيد سربرهن خود او نيز، در توصيف ٢.كرده بود وصف

ديني و نيكوكرداري سيد، در  ترادف مشرب با پاك ٣.است معرفي كرده يند نيكوكردار و پاك
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، همسويي مشرب را با سلوك صوفيانه نشان )٢٦١همان، (كنار توليت مزار شيخ لقمان 
او براي بيان باور وحدت . با سلوك صوفيانه همراه آورده استنيز مشرب را  جامي . دهد مي

وجودي شيخ سيدقاسم تبريزي، مشرب در معناي قاموسي را با توحيد همراه كرده است 
اينكه همة امور از يك مبدأ است و تكثرات (باور وحدت وجودي شيخ ). مشرب توحيد(

و اصحاب هوا و هوس به خواران  شدن مي موجب جمع) جهان را منشأ و مبدأ يكي است
اند و از  شنيده از معارف وي سخنان مي«اين جماعت ). ٦٩٠: ١٣٧٠جامي، (گرد اوست 

ه مشتهيات نفس و اعراض بكرده و آن را مقدمة اشتغال  سر نفس و هوا در آن تصرف مي
مشرب ناميده  در اين شاهد، شيخ مستقيماً وسيع). همان(اند  »ساخته از مخالفات هوا مي

اين شاهد زمينة . دهد است، اما باور و سلوك شيخ وسعت مشرب او را نشان مي نشده
ورود باورهاي وحدت وجودي صوفيان را، كه نسبت به فقيهان درك آزادتري از مباني 

نظر  رأي و هم شيخ به جماعتي كه با او هم. كند شريعت دارند، به وسعت مشرب فراهم مي
سلام خارج بودند و در دايرة اباحت و تهاون به شرع و از ربقة دين و ا«كساني كه (نبودند 

داده است؛ چراكه باور اين صوفي  ، اجازة ورود به مجالسش را مي)همان) (»سنت داخل
بنابراين، او . داند ها را تكثراتي از يك واحد مي دين اين است كه تمايزها و تفاوت پاك
اين باور ايدة كانوني وسعت . داند ميخواره و رند و شيخ و مؤمن و ترسا را از يك نوع  مي

دليل، مشرب در  همين به ٤.هاي بعد بسط داده شده است تدريج در دوره مشرب است كه به
براي توصيف شخصيت شيخ آورده است، دلالتي بيش از  ، كه جامي »مشرب توحيد«

دارد، هرچند كه اصطلاح وسعت مشرب در ادبيات اواخر قرن نهم در  معناي قاموسي 
  .عناي دلالت بر يك انديشه و گفتمان شناخته نشده استم

اميرعليشير نوايي،  النفائس مجالسو   جامي  الانس نفحاتباري، وسعت مشرب در دو تذكرة 
پروايي و لوندي؛ و دوم بر       خواري، بي اند، نخست بر مي كه هردو در مكتب هرات نگارش يافته

گرايي صوفيانه دلالت دارد و زمينة ورود باورهاي وحدت  باطني تكلفي، فناء و      تعيني، بي      بي
وسعت مشرب در اين . وجودي و تكثرگرايي را نيز به گفتمان وسعت مشرب فراهم كرده است

مشربان در اين آثار  هاي وسيع دارد كه از خلال توصيف شخصيت  اي نيز دو تذكره معاني ثانويه
  .ديني و فهم و درك يكوكرداري، پاكصحبتي، ن شود، از جمله خوش آشكار مي

 
  



 ...انديشي، فساد عقيده يا كمال اخلاقي كثرت                                   فاطمه رضوي و فتوحي رودمعجنيمحمود 

١٧٩ 

 

  از خراسان بزرگ تا كاشان و هندوستان: جغرافياي وسعت مشرب .٣. ٢

پيشتر گفتيم كه نخستين اشارات وسعت مشرب براي شاهان تيموري و نيز در منابع ادبي 
شاهان  وكو سل هويوسعت مشرب ش كار رفته است؛ بنابراين، محفل هرات در خراسان به

اكثر شاعران وسعت مشرب به فلات . اند كه در خراسان بزرگ ساكن بودهبوده  رانيا يموريت
در شرح حال . دار است شهري در آنها ريشه مركزي ايران تعلق دارند كه فرهنگ ايران

دارالعمارة يزد   ها، بيشتر آنان زادة خراسان و كاشان بوده و با مشرب در تذكره شاعران وسيع
خراسان مهد تمدن ايراني و فرهنگ  ٥.اند اصفهان در ارتباط بوده و گيلان و دارالسلطنة

هاي خسروانة  باشي كاشان از جهت رواج عيش و عشرت يادآور خوشو  فارسي و تصوف بوده
ازسويي، كاشان در عصر شاه طهماسب و شاه عباس اول مركز تجمع نقطويان . ايراني است

: ١٣٦٣/١نوايي، (حافظ شربتي . بودند ٦ميبوده است كه درصدد برافراشتن دور و هزارة عج
نيشابور محل تولد . اهل خراسان هستند) ٥٣٥: ١٣٧٠جامي، (الدين مولانا  و جلال) ٢٦٧

) ٤٦: ١٣٤٠/١رازي، ( الـله نيشابوري و لطف) ٤٠٩: ١٣٨٩/١اوحدي بلياني، (  هلال مولانا ابن
مهد فلسفه دارالسلطنه و در زمان شاه عباس صفوي اصفهان . اند است كه به كاشان رفته

. صائب تبريزي از اين ديار برآمده است. مشرب را پرورش داده است و شاعران وسيعبوده 
اوحدي بلياني، (مشربان بوده است  مقصد سفر برخي وسيع) مهد كيش مهرپرستي(يزد 

احمد  خانو ) ٥٥٨: ١٣٨٤؛ كاشي، ١٢٤و  ١٢٣: ١٣٣٤/١؛ اسكندربيگ، ٤١ :١٣٨٩/١
؛ اسكندربيگ، ٧١- ٦٩: ب١٣٩٢كاشي، (ا شاه طهماسب ميانة خوبي نداشته كه ب ايكارك

مشربان  و دربارش مقصد برخي از وسيعخسروانه داشته  يدربار لانيگدر  ،)٨٤٣: ١٣٧٧/٢
  ).١٢٣: ١٣٣٤/١اسكندربيگ، (آزادانديش بوده است 

سياري كه به مهاجرت بآنان،  متمايزِ هاي دينيِ سياستپس از تأسيس سلسلة صفويه و 
 و وسعت مشرب د، فرهنگ و ادب فارسيمنجر شاز هنرمندان و فرهيختگان ايران به هند 

رشد هاي كلان دربار صفوي و تيموريان هند  در دو اقليم ايران و هند متناسب با سياست
تيموريان گوركاني هند . مشرب بودوسعت  اين دو اقليم دو جادة متفاوت براي ايدة. دكر

هاي شاهان گوركاني هند در راستاي برساختن  دانستند و سياست مور ميخود را از نسل تي
مركز تجمع شاعران  نيتر ياصلدر قلمرو ايران، . فرهنگ و تمدن ايراني اجدادشان بوده است

و  )٦٢١، ٤٥٧ ،٢٩٣ ،٢٣٥ ،٧٣ ،٢٠ :١٣٨٤ ،يكاش(است مشرب كاشان بوده  وسيع
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در قلمرو  ٧.بخش كاشان استدر  الاشعارصةخلابسامد وسعت مشرب در  نيشتريب

و دربارهاي محلي وابسته (هندوستان، دربار شاهان گوركاني از جمله اكبرشاه و جهانگيرشاه 
  .مشرب بوده است محل تجمع شاعران وسيع) به اين دربار مركزي

  حاميان فرهنگ ايراني، پيروان وسعت مشرب  .٤. ٢

سالار تعلق  قهي به طبقة ديوانو غيرف هاي غيركلامي  در حكومت صفويه، شعر و دانش
، كه روايتي ادبي از رواج فرهنگ ايراني در دربار شاه .)ق ٩٧٣(  تحفة سامي. داشته است

را ) حتي علماء و سادات(اسماعيل اول است، وضعيت مجريان و وابستگان شاه اسماعيل 
كفال مهمات است د وزارت، قضاوت، استيفاء، انشاء،كند كه در مناصب دولتي مانن توصيف مي

حال به ادبيات فارسي و شاعري  اند و درعين كار بوده سلطاني، و امارت و شهرياري مشغول به
نويسي  هايي همچون طبابت، موسيقي، نقاشي و خوش گرايش داشته و در فنون و دانش

  ).٩٥- ٣١: ١٣٨٩ميرزا،  سام(اند  شهرت داشته
. فارسي پايگاه ارجمندي داردانديشة وسعت مشرب در ميان حاميان فرهنگ ايراني و 
هايي  در توصيف شخصيت. اند اين گروه خود شاعر يا حامي و گرونده به فرهنگ فارسي بوده

هاي  اند، نخبگي آنان در دانش دست داده مشربان به ها و منابع تاريخي از وسيع كه تذكره
ها  و دانشمشرب كه در فنون  برخي از شاعران وسيع. جمالي و معارف اداري آشكار است

الدين در اسلوب انشاء و علم  خواجه امين: اند ها از اين جمله تبحر داشتند به گواه تذكره
وفور علم شهرت  سياق، افضل دوتاري در فن موسيقي و علم ادوار ، و مولانا مجد كه به

همچنين، بديعي به علوم غريبه آگاهي داشت، صحيفي در خطاطي و تذهيب و . داشت
مشربي شهرت داشت  ود، و حكيم شفائي طبيب دربار شاه عباس به وسيعصحافي مشهور ب

  ).٣٢٤: ١٣٨٤كاشي، (
الدين حسين و ميرزا محمد شيرازي  ، حكيم كمالتاريخ عالم آراي عباسيدر 

، از طبيبان زبدة دربار شاه طهماسب در قزوين، )١٢٣: ١٣٣٤/١اسكندربيگ، (
هاي شاه  توجهي دين حسين بعد از بيال حكيم كمال ٨.اند المشرب ناميده شده وسيع

احمد كاركيا در گيلان  دربار خان. احمد كاركيا در گيلان پيوست طهماسب به دربار خان
كاشي، (به شكوه خسرواني شهرت داشت و محل تجمع شاعران و هنرمندان بود 

اين گروه از دانشوران و كارگزاران دولتي در انديشة وسعت مشرب ). ٦٩- ٦٧: ب١٣٩٢
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باشي،  آزادانديشي، خوش. يافتند شهري خود مي هاي ايران ي براي تحقق آرمانمجال
هاي ناشي از تعصبات و صلح از جملة اين  زيستي اعتقادي، تقليل مرارت دنياگرايي، هم

  .دهد هاست كه انديشة جامعة ايراني را تشكيل مي آرمان
  پيوند ادبيات و وسعت مشرب  .٥. ٢

) هاي كوتاه مانند غزليات، رباعيات و مفردات بخش قالب خصوص در به(هاي شعر  ديوان
هاي  هاي شعر، تذكره بعد از ديوان. بيشترين بسامد اصطلاح وسعت مشرب را در خود دارد

. اند ادبي كه شرح حال شاعران است بيش از آثار تاريخي به وسعت مشرب نظر داشته
منزلة يك مميزة مشخص  نها بهبودن آ مشرب در توصيف شاعران، از وسيع ،هاي شعر تذكره

وسعت مشرب شاعران با داشتن اشعار و  الاشعارصةخلادر تذكرة . كنند با تأكيد ياد مي

 ياوحد(گويي  بذله. تعريف شده است) ٤٥٧و ٢٣٥، ٧٣: ١٣٨٤ ،يكاش(ادبيات عاشقانه 
؛ كاشي، ٤١٤: ٢/همان(صحبتي و قدرت گفتار  و خوش) ٣/١٨٩٥ و ٤٠٩: ١٣٨٩/١ ،يانيبل

مولانا بلخي، شاعر و صوفي نامدار، نيز . مشربان است نيز ويژگي وسيع) ٦٢١و  ٢١: ١٣٨٤
همچنين، ). ٥٣٨: ١٣٧٠جامي، (مشرب ناميده شده است  وسيع جامي  الانس نفحاتدر 

را   الدين اردلاني عالم بزرگ اسلامي  امام برهان العاشقين عرفاتاوحدي بلياني در 
اسكندربيگ ). ٧١٦: ١٣٨٩/٢اوحدي بلياني، (داند  ميالمشربي در لباس شاعري  وسيع

صراحتاً وسعت مشرب را به طبقة شاعران اطلاق  عباسي آراي تاريخ عالمتركمان در 
كرد،  گويد علت اينكه شاه طهماسب در اواخر عمر التفاتي به شعرا نمي كند و مي مي

به » طبقه«اطلاق البته، ). ١٧٩: ١٣٣٤/١اسكندربيگ، (بودن آنان بود  المشرب وسيع
اند، نه در معنايي كه  هايي اشاره دارد كه در دربار حضور داشته شاعران در اين اثر به گروه
  .در ذهن داريم (Cast) شناسي از طبقه  اكنون از رهگذر علم جامعه

  وسعت مشرب در دو جغرافياي سياسي .٦. ٢

در  امامي  يع دوازدهدادن و تثبيت ايدئولوژي تش زماني كه حكومت صفويه در پي شكل
هاي  سياست. دنبال بازسازي فرهنگ و ادب فارسي بودند ايران بود، شاهان تيموري هند به

متفاوت صفويان و تيموريان هند در روند وسعت مشرب تأثير داشت و سبب 
هاي  نويسان مشهور قرن از نگاه تذكره. شدن وسعت مشرب در ايران و هند شد دوشاخه
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توان تفاوت آشكاري در دو قلمرو هند  نديشة وسعت مشرب، ميدهم و يازدهم به ا
  . تيموري و ايران صفوي يافت

  ديني در ايران  گري و بي مثابة اباحي وسعت مشرب به. ١. ٦. ٢

وسعت مشرب شاعران را در دو گونه رفتار وصف كرده الاشعار صةخلاتقي كاشي در تذكرة 

عدم رعايت شعاير . ٢ن غزليات عاشقانه؛ خواري، شاهدبازي، عاشقي و سرود مي. ١: است
شاعراني كه تقي كاشي به آنان . ديني و اختلاط با اباحيان و گرايش به معتقدات همگان

داراي فضايل اخلاقي و كمالات عالي نيز هستند، اما تقي كاشي  دهد،  مشرب مي صفت وسيع
  .داند وسعت مشرب آنها را از اين جهت نمي

كردن با  جهت عاشقي الدين محمد به مشرب خواجه امين از نظر تقي كاشي، وسعت
). ٧٣: ١٣٨٤كاشي، (طبعان است  نوخطان، سرودن اشعار عاشقانه و مشغولي به خوش

همراه بود و » و اصحاب ذوق و طرب ارباب عيش و مشرب «با مولانا افضل دوتاري 
  :غزليات عاشقانه داشت

امر و نواهى شرع اطهر در نظر اعتقادش سهل و قيدان، او سبب اختلاط برخى اباحتيان و بى به
نمود، لاجرم در عنفوان جوانى در محلّ نزاع اويماق تركمان و تكلّو و شاملو در نواحى  عبث مى

قدم بر  ،قيدى و سوءاعتقاد نطنز بر دست غازيان وليجان سلطان تركمان با ميربيغمى كه در بى
  ).٤٥٧: ١٣٨٤كاشي، (دار مكافات رسيد   و زنادقه داشت مقتول گشته به  قدم اهل نقطه

خواهي  آنان در اعتقاد مولانا در كنار عشرتباورهاي اختلاط با اهل زندقه و نقطه، رسوخ 
 شود تركمانان كشته ميدست  بهكه در نهايت است وسعت مشرب افضل دوتاري  دلايل

. و زندقهاساس، وسعت مشرب فساد عقيده است و در مظان الحاد  براين .)٤٥٧همان، (
به صحبت لوندان و نيز در طريق مشرب و لوندي بوده و  گويد كه مولانا فهمي  كاشي مي

سبب وسعت مشرب با طاغيان و زنادقه  او به. تمايل داشته است تجرّع مدام و مداومت بر آن
  :گفته است هم ارتباط داشته و از باورهاي آنان سخن مي

باشد، يا  را مى] شاعران[ربى كه اين طايفه سبب وسعت مش... مولانا موحدالدين فهمى
جهت اطلاع بر مزخرفات و ترّهات اهل ضلال، نزد آن طاغيان دم از ثبات قدم و رسوخ 

و در اين اوقات كه از آن سفر مبارك مراجعت نموده همان روزگار را به ... اعتقاد زده باشد
و لوندى را از دست  ب فرسايد و طريق مشر ملازمت و مصاحبت اين نير اوج اقبال مى

و ميل به صحبت لوندان و تجرعّ مدام و مداومت ... پردازد دهد و كم به شغل شاعرى مى نمى
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ـ از  الـلهّ عليهم ـصلوات كه به ميامن بركات زيارات ائمه هدى شاءالـلّه چنان ان... بر آن
  ).٢٩٤-٢٩٣همان، (طور نيز باز ايستد  اعتقادات فاسده و تتبع سبيل زنادقه برگشت، از اين

صحبتي با زنادقه بوده است، اما  از جهت لوندي و هم  در نظر كاشي، وسعت مشرب فهمي
درعين ارتباط با زنديقان، كه در بافت  فهمي . خورد اي ديگر نيز به چشم مي جا نكته همين

. رفته است نقطويان هستند، به زيارت ائمة هدي هم مي الاشعارصةخلافكري و اجتماعي 

تقي كاشي . بودن شخصيت و عدم التزام به باوري خاص ن يعني چندوجهياي
صحبتي  را دليل وسعت مشرب او ذكر نكرده، اما هم  مولانا فهميبودن شخصيت  چندوجهي

  ٩.مشربان است خاص وسيع متفاوت ويژگيو هاي گوناگون  با همگان و داشتن باور
. ر به وسعت مشرب دچار بوده استسبب شرب مداوم خم الدين حاتم نيز به مولانا كمال

گفته، توسط تركمانان دفع  سبب سخناني كه نبايد در جمع اكابر و سلاطين مي او به
تقي كاشي توضيح نداده كه سخنان حاتم چه بوده كه خاطر اكابر و ). ٢٣٥همان، (شود  مي

عمولاً مشربان توسط تركمانان م سلاطين را رنجانده است، اما دليل دفع شاعران و وسيع
  .شرب خمر و رسوخ باورهاي زنادقه در عقايد ايشان بوده است

در بخش كاشان از آنان نام الاشعار  صةخلامشربان، كه تقي كاشي در  از ديگر وسيع

هوشي    گفته و پيوسته در مستي و بي برد، مولانا كسري است كه ابيات عاشقانه مي مي
سبب سعت  به«دارد و  نيز غزليات عاشقانه مولانا غضنفر ). ٥٥٨: ١٣٨٤كاشي، (بوده است 

مولانا شجاع به اين ). ٦١٢همان، (شود  مريض مي» مشرب و تناول افيونات و مكفيات
از جميع تكاليف و قيود خود را آزاد ساخته بود، چنانچه در اواخر حال «علت بود كه 

عقلى در نظرش  واسطة شرب مدام و مداومت بر تجرّع آن منهيات شرع و اعمال قبيحة به
بود و اوامر و نواهى شرع  قيد و لوند مشرب  بى«ميرمسعود ). ٦٢١همان، (» نمود بد نمى

شود كه تقي كاشي نگاهي مثبت يا  مشاهده مي). ٦٤٧همان، (بود »  نزد اعتقادش يكسان
آزادي از قيد تكاليف و . خواري ندارد تكلفي و مي قيدي، بي كم خنثي به مقولة بي دست

بودن باورهاي  چندوجهي. ديني اشاره دارد رعي در نظر تقي كاشي مستقيماً به بيقيود ش
  .ديني آنان است مشربان نيز دليل بر بي وسيع

قيدي و شرب خمر و       اگرچه دليل وسعت مشرب شاعران در نظر تقي كاشي بي
 گذاشتن در جادة زندقه است، اما همين شاعران صاحب فضايل اخلاقي و كمالات قدم
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. انساني نيز هستند، هرچند در نظر تقي كاشي آن فضايل نسبتي با وسعت مشرب ندارد
از ) ٦٢١همان، (و وفاق ) ٤٥٧همان، (تكلفي       ، بي)٧٣٣همان، (انديشي  خيرخواهي و صلاح

الدين حيدر معمايي، از بزرگان  وسعت مشرب امير رفيع. جملة اين فضايل اخلاقي است
و بسيارى اختلاط با اهل عيش و  واسطة اشغال مشرب  به«بر اينكه  كاشان، علاوه  سادات
در هيچ «نبوده و » همتى ملوث به لوث دون«بوده است، اين دليل را نيز داشته كه » طرب

  ).٢١- ٢٠همان، (نبوده است » محل بر طلاوت حليت مشربش از وصمت منقصت اثري
  وستانوسعت مشرب و غايت كمالي و اخلاقي در هند .٢. ٦. ٢

خواري، عاشقي و سرودن اشعار عاشقانه، گرايش  قيدي، رندي، مي      كه تقي كاشي بي درحالي
مراد كرده » وسعت مشرب«به باورهاي زندقه و اهل نقطه و عدم رعايت شرايع ديني را از 

هفت و محمد امين رازي در تذكرة .) ق ١٠٢٤(العاشقين  عرفاتاست، اوحدي بلياني در 
زمان با  ها، كه هم اين تذكره. درك ديگري از وسعت مشرب دارند.) ق ١٠١٨( اقليم
اند، وسعت مشرب را غايت فضايل و مكارم اخلاقي و  اما در هند نگاشته شده الاشعارصةخلا

اوحدي بلياني و محمد امين رازي وسعت . اند گرايش به باورهاي صوفيانه تعريف كرده
اما نه چندان كه چون تقي كاشي آن را منكر دانند،  خواري نيز مي مشرب را شامل مي

هلال را در پاكي فطرت و غايت فضيلت و  اوحدي بلياني وسعت مشرب ابن. شرعي بشمارند
  : تكلفي در نظر او امري پسنديده است داند و بي كمال او مي

  ردر هجا و هزل و مزاح، نظم و نثر بسيا. طبع خيره طيره بود به غايت خوش  هلال مولانا ابن
با غايت فضيلت و كثرت كمال و ارتكاب قضا، در نهايت . گويند از نيشابور است.. .دارد

تكلفّ و در جميع مراتب داخل آمده  وسعت مشرب و غايت پاكى فطرت بوده و بسيار بى
  .)٤٠٩: ١٣٨٩/١اوحدي بلياني، (

رد، وارسته ، مج»كمال و كاملى پسنديده احوال بوده فاضلى صاحب«الدين الاردلانى  رهانب
). ٢/٧١٦همان، (» جمع كرده بود  با غايت مشرب] را[ نهايت صلاح«تعلق بوده و       و بي

طبعي، سلوك رندانه و وجود تمام كمالات و فضايل انساني دليل  اختلاطي، لطيف خوش
بر اينها، اوحدي بلياني  علاوه). ٣/١٨٩٥همان، (وسعت مشرب قاضي محمد تهراني است 

وجود كمالات : داند بيهي كاشي، شاعر نقطوي، را در چند جنبه ميوسعت مشرب تش
  همان،(بسيار، زيستن در لباس فقر و ملامتيه، باور به توحيد، تصوف و تجرد و دردطلبي 

فضيلت و   غايت با«الدين محمد كرمانى از فاضلان زمان خود بود و  امير شمس ١٠).٢/٨٦٩ 
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ظهيرالدين سيد  .)٤/٢١٤٤ ،همان( است »داشته]  هم[نهايت كمال، وسعت تام در مشرب 
حالت و سمو  با علو. ساحت فضيلتى وسيع، و سعت همتى رفيع داشته«نيز   يحيى سرخسى

كه بارگاه او كنار  ،شيخ عراقى ).٤/٢٥٠٥همان، (است  » جلالت، در نهايت مشرب بوده
عاليه   فان به درجاتو مراتب عر وسعت مشرب «و در است  عربي ابن الدين بارگاه شيخ محيى

بودى و  خط حقيقى هميشه مقيد زلف دلبران مشكين ةبا نهايت وصول به داير ،رسيده
همتان  كوته عارض گشتى، چنانچه بعضى خال و خط شاهدان سمن ةبست دام و دان پاى
الدين محمد علامه  مولانا قطب .)٥/٢٥٩٨ ،همان( »انديش ظاهربين انكار وى نموده كج

مولانا  .)٣٣٧٧ /٦  ،همان(بود » وسعت مشرب] و[فسحت طبيعت « احبنيز ص شيرازى
 هميشه به حالت خود« و در شعر و رياضي سرآمد بوده  محمد خباز واحدالعين صفاهانى

ميرزا مشربى تكلّو نيز  ).٦/٤٠٤٣همان، (» دارد  وسعت مشرب ] و[است و غايت ادراك 
، همان(كرده است  انه سياحت ميشروبوده و قلند »از زلال فنا لبريز«مشرب و  وسيع

تكلفي همراه است، اما  قيدي و بي ها، وسعت مشرب آشكارا با بي در اين نمونه. )٦/٤١٠٤
گرايي و  هاي اوحدي، باطني در گزارش. ها دارد اوحدي بلياني ديدگاهي مثبت به اين رفتار

  .كمالات اخلاقي و انساني دليل وسعت مشرب شاعران است
نيز وسعت مشرب را وفور علم و دانش و  هفت اقليمزي در تذكرة امين را محمد

طبع و  ت، حسن طبيعت و حد)٣٨٤و  ٣/٧٠، ٤١٤: ١٣٤٠/٢رازي، (هنرپروري و شاعري 
، حسن معاشرت، حسن كردار و گفتار )٣٨٧و  ٣٠٤، ١٤٩/ ٣، ٥٢/ ٣همان، (جودت ذهن 

و در يك مورد وسعت ) ٣/٧٠مان، ه(تكلفي       ، بي)٣٠٤و  ١٤٩، ٥٧، ٥٢/ ٣، ٤١٤/ ٢همان، (
  .دانسته است) ٥٧/ ٣همان، (خواري  مشرب را مي

 گرا و هندوستان تكثرگرا وسعت مشرب در ايران فرقه  .٣. ٦. ٢

مثابة فساد عقيده و در مظان  به) الاشعارصةخلا(ديديم كه وسعت مشرب در كاشان 

قهي صفوي محسوب گري، الحاد و زندقه است و از اين لحاظ رقيب حكومت ف طاغي
در مقام كمالات ) العاشقين عرفات(اين درحالي است كه وسعت مشرب در هند . شود مي

گرايي، مداراگري هندي و تكثرگرايي دين الهي اكبرشاه همسو  اخلاقي و انساني، باطني
دهد كه اين  هايي را نشان مي تفاوت برداشت اين دو از يك امر واحد تفاوت گفتمان. است

  .اند ها نوشته شده  فضاي آن گفتمانآثار در 
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بين فقاهت شيعي دوقطبي  يفضادر آن نوشته شده،  ارعالاشصةخلا ةكه تذكري فضاي

تقابل ميان شريعت فقهي، كه فقها طراح و  .استدربرابر آزادانديشي و حريت ايراني 
ن سالارا كارگزارانش جماعت قزلباش بودند، و آزادانديشي ديني، كه نخبگان و ديوان

كردند، ساختار اين دوقطبي را  بازتوليدش مي) وزراء، امراء و مجريان تاجيك دربار صفوي(
اين درحالي است كه هردوسوية اين تقابل در انديشة سياسي شاه . شكل داده است

سه  اديقدرتش را بر بن. ق ٩٠٦در سال  ليشاه اسماع. جمع آمده بوداول اسماعيل 
و وجود  يرانيشاهان ا ينخست، حق اله: بنا كرد )صوفشهري، تشيع و ت ايران(گفتمان 

كه  بيامام غا ابتين يداشت؛ دوم ادعاريشه  رانيا يباستان يشكوه شاهانه كه در باورها
و سوم، نقش شاه  ١١؛پيوند داد استيبا نهاد سرا نهاد مذهب  ،دنرفتيپذبا اكراه علما  گرچه

قزلباشان و  يها يب دلاوربود و سباز گفتمان تصوف مقتبس كه » مرشد كامل«در مقام 
سالاران  قدرت ديوان. )١٤٢: ١٣٨٠ ،يوريس( دبو هيآنان در نهاد قدرت صفو يابي قدرت

 ةسال پنجاه ةورايراني و قزلباش در دورة شاه اسماعيل تقريباً موازي بوده است، اما د
رسيد،  ، كه با حمايت از امراي قزلباش به سلطنت.)ق٩٨٤ـ٩٣٠(هماسب ط  سلطنت شاه

  .ايجاد كرد مذهب نيا تيموقع تيو تثب ايران يساز يعيش ي را برايفرصت
يافتن فقه شيعي، رويكرد منفي  حضور پررنگ جماعت قزلباش در رأس حكومت و قوت

. دنبال داشت شد، و بالتبع باورهاي ايراني را به ها اداره مي به طبقة ديواني، كه توسط ايراني
هاي قلندران  و شورش )٤٧٣: ١٣٣٤/١، اسكندربيگ(ويه هاي سياسي مانند نقط جنبش

هاي ايراني ريشه داشت، نيز به اين  ، كه برخي از باورهايشان در انديشه)٢٧٢ همان،(
شهري و تأكيد بر  ديگر، تعلق وسعت مشرب به گفتمان ايران ازسوي. رويكرد منفي دامن زد

هر رقيب شريعت قشري شيعي گرايي صوفيانه در ظا باشي و حريت ايراني و باطني خوش
خواري و  گذاري مي نام. گري، الحاد و زندقه قرار گرفت شد و در مظان طاغي محسوب مي

در گفتمان » ديني و الحاد بي«و حريت با عنوان » منكرات و مناهي«طلبي با عنوان  عشرت
تأكيد . هدد مشربان نشان مي گردانان صفوي را با مرام وسيع فقهي تشيع، تفاوت ديدگاه بازي

مذهبي با اين هدف  ـ بر اينكه نوعي اتهام سياسي مشربان با نقطويه نيز، علاوه بر ارتباط وسيع
مشربان در شمار دشمنان و ياغيان در مقابل حكومت قرار گيرند و مرزبندي  بود كه وسيع
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دهندة اين  مشخصي ميان وسعت مشرب و اهل شريعت و فقهاي شيعي ايجاد شود، نشان
  ١٢.يكي است) وسعت مشرب و نقطويه(آبشخور هردو باور است كه 

هاي صوفيانة غيرصفوي، از جمله باورهاي  فرق تصوف و انديشهمبارزه با در اين دوره، 
اختلاط وسعت مشرب با باورهاي  .يابد گرايي، نيز افزايش مي وحدت وجودي و باطني

ه خوانش چندوجهي شود؛ چراك مشربان از گفتمان قدرت مي صوفيانه سبب طرد وسيع
بعدي فقهي و حكومتي از دين و  مشربان از دين و مذهب با قرائت تك صوفيان و وسيع

شيعة (كه حكومت در پي تثبيت يك فرقه  درحالي. مذهب متفاوت بوده است
از هفتادودو فرقة اسلام در ايران بود، وسعت مشرب و گفتمان صوفيه از ) امامي دوازده

  .گفتند اي سخن مي مان فرافرقهصلح هفتادودو ملت و آر
خواهانة آن، آزادانديشي،  تعلق انديشة وسعت مشرب به باورهاي ايراني، سلوك عشرت

مشربان در اواخر  شود كه وسيع گرايي سبب مي و باطني اسلامي  اختلاط با تصوف ايراني
ت شرعي زيرا فقيهان با رواج منكرا ١٣سلطنت شاه طهماسب مورد التفات شاه قرار نگيرند؛

يابي  پرستي مخالفت جدي داشتند و جماعت قزلباش با قدرت ويژه شادنوشي و جمال به
  .آمدند سالاران ايراني كنار نمي ديوان

ها  تقي كاشي، كه در ايران و دارالمؤمنين كاشان است و در كانون ادبي كاشان همة نگاه
وي باشد؛ بنابراين، وسعت تواند بيرون از گفتمان متعصبانة حكومت فقهي صف به اوست، نمي

او اگرچه . تقليل داده است گري، شرب خمر و رسوخ اعتقاد قيدي، لاابالي مشرب را به بي
هاي والاي صوفيانه و فضايل اخلاقي نيز وصف كرده است، اما دليل  صفت اب مشربان را وسيع
يه داند؛ چراكه فضاي اجتماعي حكومت صفو مشربي آنان را فضايل اخلاقي نمي وسيع

  ١٤.كند اخلاقي وسعت مشرب فراهم نمي بازنمود مثبت ومحملي براي 
گفتمان (  اند در آن نوشته شده اقليم هفتو  العاشقين عرفاتديگر، فضايي كه  ازسوي

اند، كاملاً با فضاي  و وسعت مشرب را فضايل و كمالات اخلاقي دانسته) تيموريان هند
موري هند خود را از نسل تيمور مؤسس شاهان تي. دوقطبي ايران صفوي متفاوت است

. دنبال رواج تمدن ايراني و گسترش زبان فارسي بودند دانستند و به تيموريان ايران مي
پرور و شعردوست هرات در محفل  در محيط ادببابرشاه، مؤسس سلسلة تيموريان هند، 

پرورش   مينوايي و جا در كنار افرادي همچون اميرعليشير ،سلطان حسين بايقرا تيموري
ديگر، اساس  ازطرف. مند بود نويسي علاقه و به تاريخ توانااو در شاعري و نويسندگي . يافت
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از اكبرشاه . بوده است ١٥نگري شاهان تيموري هند باور به سازش و مداراي ديني جهان
صلح «ت و اصطلاح پرداخ آميز به آموزش صلح و سازش ديني مي طريق طرح مسائل مناقشه

او به تصوف و باورهاي وحدت وجودي نيز علاقة بسياري  .را ابداع كرد» ن الهيدي«و  »كل
 شريعت فقهيتر از  تر و باز جامع اسلامي ةديا كي منزلة بهتصوف داد؛ چراكه  نشان مي

بنابراين، رواج تمدن فارسي و مداراي ديني دو . هاي ايراني داشت و ريشه شناخته شده بود
  .هند بوده است برنامة كلان شاهان تيموري

، .)ق ١٠١٤-٩٦٣( اكبرشاهدر دورة سلطنت در هند  فارسيو تمدن  ايراني فرهنگ
هاي  سرشار از شخصيت اكبرشاهدربار . دشجديدي  ةوارد مرحل سومين شاه تيموريان هند،

 تعصب مذهبيكه با سياست  ،موج مهاجرت شاعران و هنرمندان ايراني. دو ادبي بو  علمي
او و جانشينانش مروج شكوه . افزايش يافتو ادر دورة  نيز مان شده بود،ز شاه طهماسب هم

 دبستان مذاهبگفتة نويسندة  به .شان بودند افشاني اجداد ايراني خسروانة محافل ادبي و صله
 ،حساب ،حكمت ،نجوم و آموزش و خواندنرا برانداخت و فقه  ريرسم خواندن تفساكبرشاه 

و نام  خيتار رييتغ .علوم و فنون ايراني است، برقرار كرد را، كه از خيشعر و تار، تصوف
شمار  گاهشمار و  سالبراساس  خيبه رسم ملوك عجم، آغاز تار يبه فارس يعرب يها ماه

 ياكبرشاه در راستا يها از جمله فرمان انيزرتشت اديموافق با اع ادياع يو برگزار يديخورش
زمان با  را هم او همچنين هزارة عجمي  ١٦.)٣٠٣-٣٠١: ١٣٦٢ ار،ياسفند( بود ياله ديوحت

مجموع اين امور . آغاز كرد) همان(» لهـال ه اكبر خليفهـالل الا  لااله«دين الهي و با شعار 
  .گراي اكبرشاه شكل گرفته بود برپاية تفكر ايراني

و نيز ميل وافرش به  ش به صلح كلن اعتقادكرد براي عملي ديگر، اكبرشاه ازطرف
گوني  با گونهمذهبي را  هاي هارتباط انسان و مطلق، مباحث بارةمخصوصاً در ،فيتفكرات فلس

خانه در   محلي به نام عبادت هايي بحثو براي انجام چنين ا. افتتاح و تبليغ كرد بسيار
و فلسفي   مدارس مختلف انديشة كلامي ةنمايند .بنا كرد هپور در نزديكي آگر فتح

 ساله دهدر طي يك دورة تقريباً ، ، زرتشتيان و مسيحياناز جمله هندو، جين ،غيرمسلمان
 اين مباحثات. وگو پرداختند در اين مكان به بحث و گفت) م١٥٧٥- ١٥٨٥/ .ق١٠٠٢-٩٩٢(

» دين الهي«جديد، با عنوان  يك آيين التقاطيبه پيدايش  .م١٥٨٢/ .ق ٩٨٩در سال 
روحاني يا كتاب، و فقط  /كه يك الهيات بدون تشريفات و مراسم مذهبي، كاهن انجاميد

 ،ها از هر ديني انتخاب بهترين اكبرشاه با هدف. براساس عناصر مشترك همة اديان بود
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تعبير كرده  »عقايد الهيان«ه باز آن  مذاهب دبستان صاحب كهرا تأسيس كرد  »دين الهي«
  ).١٣٦٢، ارياسفند( است

در دين الهي نماز و روزه را  نوشته است كه آنها التواريخ منتخب عبدالقادر بدائوني در
تقليدات نام نهادند و مدار دين را بر عقل نهادند و هرچه را با عقل سنخيت نداشت نفي 

دين الهي، بيش از آنكه چيزي به نام دين باشد، نوعي ). ١٤٥: ١٨٦٨/٢بدائوني، (كردند  مي
دبستان يسندة نو. گرايي و نظرية وحدت وجودي صوفيه بوده است تفكر معنوي برپاية كثرت

گويد كه اكبرشاه دستور داده بود برهمني دانا معاملة هندوان  دربارة اين عقيده مي مذاهب
را انجام دهد و قاضي مسلمانان معاملة مسلمانان را صورت دهد و كسي مانع احداث بتخانه 

  ).٣٠١-٢٩٩ :١٣٦٢/١، ارياسفند(و كنيسه و آتشكده و دخمه و مسجد نشود 
هاي ايراني، اهميت مدارا و مساوات ديني و گرايش به  موري به انديشهتمايل شاهان تي

گرايي در گفتمان تيموريان هند  نهادن به باورهاي صوفيانه، و باطني باورهاي تكثرگرا، ارج
. مشرب به هند و رواج اين انديشه در آن ديار شد سبب مهاجرت بسياري از شاعران وسيع

زي، كه در آن گفتمانِ گشوده از ادبيات و محافل ادبي اساس، اوحدي بلياني و را برهمين
اند، رويكرد مثبتي به وسعت مشرب دارند و اين انديشه را كه در فضاي  گزارش داده

رقيب حكومت ) حريت/ گرايي تاجيك و فرقه/ هاي تركمن تقابل(دوقطبي صفويه 
  .ايدست بيند و آن را مي مدار قشري است، كمال اخلاقي و انساني مي شريعت

  گيري نتيجه

شدن وسعت مشرب، در ايران و  هاي شعر در محفل ادبي هرات، كه پيش از دوشاخه تذكره
هاي صوفيانه و  حال گرايش خواري و درعين پروايي، مي      اند، بي هندوستان نوشته شده

دانند؛ بنابراين، مسلم است كه وسعت مشرب از آغاز همراه با  ديني را وسعت مشرب مي پاك
هاي صوفيانه در  گرايي و گرايش خواهانه بوده است و ردپاي باطني قيدانه و عشرت      وك بيسل

حال، مرز مشخصي در تعريف وسعت مشرب بين متون ادبي و  بااين. شود اين باور ديده مي
تذكرة . تاريخي ايران عصر صفوي با آثاري وجود دارد كه در هند نوشته شده است

ايران و در حوزة امپراتوري صفوي، نمودهاي وسعت مشرب شاعران  در اقليم الاشعارصةخلا

كردن و  خواري، عاشقي قيدي، مي      بي. ١: و حكيمان را در دو وجه برجسته كرده است
عدم التزام به شعاير ديني و گرايش به باورهاي الحادي از جمله . ٢سرودن غزل عاشقانه؛ 
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ند، وسعت مشرب شاعران و فرهيختگان را در اين درحالي است كه منابع ادبي ه. نقطويه
اين منابع، . دانند مكارم و فضايل اخلاقي و باورهاي صوفيانه از جمله صفا و يكرنگي و صلح مي

كنند، اما اين موارد  مشربان نيز اشاره مي ديني وسيع      خواري و بي قيدانه، مي      اگرچه به زيست بي
عبارت ديگر، منابع  به. و تاريخي ايران، بار ارزشي منفي ندارددر نظر آنان، برخلاف منابع ادبي 

منابع : مشرب را برجسته كرده است ايران و منابع هند هركدام يك وجه از شخصيت وسيع
اي منفي  صورت نكته را به) لزوماً اسلام(ايران شادخواري و عدم التزام به يك باور مشخص 

مشربان را برجسته  هاي باطني وسيع اخلاقي و گرايش اند؛ و منابع هندي مكارم بازتوليد كرده
  .اند منزلة يك نقطة عطف ياد كرده ديني آنان به      خواري و بي كرده و از مي

اعتقادات «وسعت مشرب عبارت است از  ،الاشعارصةخلابه گزارش تقي كاشي در 

مشرب با  فرد وسيع. »شرب خمر«، و )مشخصاً نقطويان(» تتبع سبيل زنادقه«، »فاسده
، طاغي، اهل جرئت و اعمال »اهل ضلال«كه به مكافات رسيده، » بيچارة گمراه«عنوان 
وسعت  العاشقين در عرفاتكه در گزارش اوحدي بلياني  درحالي. ياد شده است... قبيح و

غايت «، »حسن كردار«، »غايت پاكي«، »روش تجريد دلپسند«، »نهايت صلاح«مشرب با 
  .است» مشرب درويش» «قدرِ رند عالي«مشرب  ده و وسيعهمراه ش... و» ادراك

هايي است كه نويسندگان آثار در آنها حضور  ترين دليل اين تفاوت وجود گفتمان مهم
مدار در رأس  در ايران دورة شاه طهماسب، تركمانان قزلباش و فقهاي شريعت. اند داشته 

. اند يراني و فرق صوفيانه بودهو در جدال با نيروها و باورهاي ا  قدرت سياسي و مذهبي
تواند بيرون از اين گفتمان باشد؛ بنابراين،  تقي كاشي در كانون ادبي كاشان نيز نمي

مثابة فساد عقيده و رقيب حكومت فقهي نمودار  به الاشعارصةخلاوسعت مشرب در تذكرة 

جمله شود؛ زيرا وسعت مشرب پيوند وثيقي با فرهنگ فارسي و باورهاي ايراني از  مي
محضري و شاعري جزء  بياني، خوش همچنين، شيرين. آزادانديشي و شادخواري دارد

. دارند مشرب در دانش و حكمت دستي  مشربي است و شاعران وسيع ناپذير وسيع جدايي
هاي نانوشتة ديوانيان ايراني دربار صفوي  هاي غيرديني و شعر از مؤلفه توانايي در دانش

ديگر،  ازسوي. اي را در حكومت صفوي ايجاد كرده بود گانهبوده كه با علوم فقهي دو
حمايت شاهان تيموري هند از فرهنگ فارسي و تمدن ايراني، سياست صلح كل، مداراي 

اي را در  اي بازتر از شريعت فقهي فضاي فرهنگي منزلة دريچه مذهبي و توجه به تصوف به
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. ايران صفوي قرار داشته استهند ايجاد كرده كه درست در نقطة مقابل فضاي فرهنگي 
ناگفته پيداست كه زمينة رشد انديشة وسعت مشرب، كه به گفتمان ديواني ايراني تعلق 

نويسان هند  گرايي متمايل است، در هند بيشتر فراهم بوده است و تذكره دارد و به باطني
و از جمله اوحدي بلياني در چنين گفتماني وسعت مشرب را درقالب كمالات اخلاقي 

 .بينند عرفاني و همسو با تكثرگرايي و مداراي ديني شاهان تيموري مي

  نوشت پي

رويكرد شاعران » پاسخ فرهيختگان شاعر به ايدئولوژي صفويه: وسعت مشرب«اي ديگر با عنوان  در مقاله. ١
تون تاريخي از ها و م  كه تذكره ازآنجا. ايم ه هاي شعر بررسي كرد  سبك هندي را درباب اين انديشه در ديوان

ايم،  ها و متون تاريخي را در نظر گرفته  اند، در اينجا رويكرد تذكره انداز ديگري به وسعت مشرب نگريسته چشم
وسيله جايگاه اين انديشه را در فضاي فرهنگي و اجتماعي دو حكومت صفويه و تيموريان گوركاني  و بدين

 .ي چرايي مهاجرت فرهنگي در اين دوره استاين مقاله در حقيقت پاسخي برا. ايم ه مقايسه كرد
برد  مي: يابد ها در گفتمان وسعت مشرب كاربرد فراوان مي تعيني از مضاميني است كه بعد      مفهوم فنا و بي. ٢

استعارة حباب ). ٢٤١: ١٣٦٣بيدل، (ست  وسعت مشرب ما تابع ساغرشكني/ سعي فنا تنگي از آغوش حباب
تكلفي صوفيانه نيز در شعر وسعت       بي. در شعر وسعت مشرب بسامد زيادي داردشدن مفهوم فنا  براي ممثل

اسير (  است كار بر ساغرپرستان محبت مشكل / است مشرب  يدارم كه صاف تكلف الفتى  بى: دارد مشرب كاربرد 
 ). ٥٤٢: ١٣٨٤شهرستاني، 

مذهب و  دين و پاك مشرب و پاك گفتار و نيكوكردار و بسي مؤدب و صاحب صحبت و شيرين بسيار خوش«. ٣
 ).٢٦٥ :١٣٦٣/١نوايي، (» سال توليت مزار حضرت عتيق الرحمن شيخ لقمان نموده مدت بيست

هاي وحدت وجودي را در   ديدگاه  در قرون بعد از جامي... صائب تبريزي، اشرف مازندراني، وحيد قزويني و. ٤
: شعر ايشان براي بيان اين موضوع خالي از فايده نيستذكر شواهدي از . اند ه انديشة وسعت مشرب تثبيت كرد

؛ )٣١١٥ :١٣٦٥ صائب،(» باشد تسبيح از زنار مي ةكه آنجا رشت/ نگنجد مو ميان كفر و دين در عالم مشرب«
 :١٣٦٥ صائب،(» آيد كه از تسبيح بوي صندل بتخانه مي /چنان از مشرب من كفر و دين يكرنگ شد با هم«

» حرف كفر و دين مگو با اهل مشرب بيش ازين/ نه يكسان است صائب پيش سيلكعبه و بتخا«؛ )٣٢١١
پيش ما زنگار كفر و سبزة ايمان يكي / ايم ما ز يكرنگي مشرب پي به وحدت برده«؛ )٦١٩٤: ١٣٦٥صائب، (

اشرف (» رون گر اشك دامان يكي استباز دو چشم آيد / رسند كجا مييرهروان كفر و دين آخر به / است
به بزم وسع مشرب حق و باطل را يكي / به عنواني كه آميزي شراب و آب را با هم«؛ )٢١١: ١٣٧٣اني، مازندر
چوب گاهي تختة / مشرب است دارد جوهري با كفر و دين هم  هركه«؛ )٨٩٧: ١٣٩٤وحيد قزويني، (» كردم

ندانم / مقصد يكي ديدمبه هر راهي كه رفتم منزل و «؛ )٢٥٠ :١٣٧٣اشرف مازندراني، (» نرد و گهي منبر شود
 ).٨٣: ١٣٨٢نجيب كاشاني، (» ها  مختلف چندين براي چيست مذهب
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تعلق داشته باشند ) شيراز(يا عراق عجم ) تبريز و آذربايجان(هاي غربي  مشربي كه به حوزه شاعران وسيع. ٥
شرب ناميده است م ي را وسيعقدر بخش شيراز فقط يك شاعر به نام مولانا نط الاشعارصةخلا. شمارند انگشت

 .)٣٥١: الف١٣٩٢كاشي، (

وچهارهزارسال است كه به چهار دوره تقسيم  مؤسس نقطويه، كل عمر عالم شصت ،در نزد محمود پسيخاني. ٦
، كه در )دورة استعراب(نخست دور عرب . شود سال تقسيم مي ٨٠٠٠ها به نوبت به   هريك از اين دوره. شود مي

) دورة استعجام(سال دور پارسي  ٨٠٠٠واگذار شده است و دوم » مكمل عربمرسل «طول آن هدايت بشريت به 
ظهور محمود پسيخاني بر آغاز يكي از همين ادوار پارسي دلالت دارد . بر آن رياست دارد» مبين مكمل عجم«كه 

پايان دور عرب  را. ق ٨٠٠آغاز سال  ،به اين ترتيب. اند ه و گيلان و مازندران در دور او جايگزين مكه و مدينه شد
نام آمده كه به آغاز  بيتي از شاعري بي دبستان مذاهبدر ). ٢٧٥: ١٣٦٢/١اسفنديار، (خواند  و آغاز دور عجم مي

 ).همان(» زد گذشت آنكه عرب طعنه بر عجم مي/ رسيد نوبت رندان عاقبت محمود«: اشاره دارد دور عجمي

نظر  به. متفاوت است  ي نسبت به وسعت مشرب كميديدگاه تقي كاش الاشعارصةخلاهايي از    در بخش. ٧

تري  گيرد، ديدگاه لطيف رسد كاشي هرچه از مركز كاشان و توصيف شعراي زمان شاه طهماسب فاصله مي مي
سال به  دانيم كه نگارش و تدوين اين اثر بيش از چهل مي ،همچنين. كند نسبت به وسعت مشرب اتخاذ مي

اين احتمال . ، به شاه عباس اول تقديم كرد.ق ١٠١٦و كاشي آن را در سال ) ق ١٠١١تا  ٩٨٥(طول انجاميد 
شايشي در فضاي فكري و سياسي گها در دروة شاه عباس نوشته شده باشد كه   نيز وجود دارد كه اين بخش

اين موضوع نيازمند بررسي دقيق . هاي پيشين اعمال كرده باشد  د و كاشي تغييراتي در نسخهشايران ايجاد 
 .هاي متفاوت اين تذكره است كه برخي به دست خود مؤلف صورت گرفته است هاي خطي و تحرير  سخهن

در اول حال حكيم مريض اعظم  .الدين حسين شيرازي حكيم فاضل دانشمند نيكواخلاق بود حكيم كمال«. ٨
معلي منسلك  بعد از فوت او در سلك حكماي درگاه .بود له يزدي گرديد و در خدمت او ميـال شاه نعمت

توسعة مشرب مشهور گشته ه يافتند و چون ب صحت مي معالجتشيمن ه مريضان امراض مختلفه ب... گرديده
جايز  جهت صحت ابدان عموماًه حتمال ارتكاب شرب خمر كه اطباء با با .طريق ارباب ريا زهدفروش نبوده ب

 والي احمد شأن ملازمت خان اب سكندريافت و در زمان نو مكان زياده توجهي نمي شمارند از شاه جنت مي
الدين حسين  ميرزا محمد شيرازي قوم حكيم كمال« .)١٢٣: ١٣٣٤/١اسكندربيگ، (» گيلان اختيار نموده

طريق حكيم ه او نيز ب... فرمود حكيم فاضل دانشمند نيكواخلاق بود و در معالجة مرض يد بيضا كار مي
بعضي اوقات در اردوي معلي و  .توجهات پادشاهي مهجور بود الدين حسين به توسعة مشرب مشهور و از كمال

  ).همان(» گذرانيد بعضي اوقات در دارالعمارة يزد روزگار مي

: از ندا هاي آنها عبارت  برخي از سروده. ها توجه خاص دارند مصاحبت با همة باور همشرب ب يعشاعران وس. ٩
نظيري (» حسن و ناز خود من در خمار خويشتنتو مست / حدست كند ورنه تفاوت بي مشرب مصاحب مي«

اي  كه آب صاف با هر شيشه /مشرب من صلح كل كرده است با عالم دل خوش«؛ )٣١٥: ١٣٤٠نيشابوري، 
ي به رنگ فكه هر ظر/ مرا از صافي مشرب ز خود دانند هر قومي«؛ )٢٨٦٠: ١٣٦٥صائب، (» گردد يكرنگ مي

پيوند  نخل خوش/ باش، يكسان جوش زن با خار و گل مشرب خونِ«؛ )٤١٩ ، همان(» خود برآرد آب روشن را
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/ شود مشربم از سادگي همرنگ هركس مي«؛ ) ٥٠١: ١٣٨٤حزين لاهيجي، (» شو، در هر زمينى ريشه كن
 ).٣٨٠: ١٣٨٢شوكت بخاري، (» ام از نور شمع هگردد هواي خان شعله مي

اطاعت و تصديق «داند كه  مي»  هل نقطها ةالعقيد در وادى مذهب خبيث«تقي كاشي تشبيهي را . ١٠
 .)٣٢٥: ١٣٨٤كاشي، (» وى را منكر شودبضروريات شريعت مصطفوى نكند و اوامر و نواهى دين مبين ن

چون «: زند هاي تشيع پيوند مي را به باور اوكند و  ميرزا شاه اسماعيل را قهرمان ايراني توصيف مي سام. ١١
سكه و «كه » قاهر قهرمان ملك عجم«، )٨: ١٣٨٩ميرزا،  سام(» ريجمشيد خورشيد يكسوارة سمند جهانگي

 ).١٠ ،همان(داند  او همچنين شاه اسماعيل را شاعر مي). ٩ ،همان(زينت داده است » ائمة هدي  خطبه به اسامي

فايت يادآوري اين نكته ك ،الحال طلبد؛ في گرايي نقطويه مجال ديگري مي هاي ايراني و ايراني ورود به باور. ١٢
بودن جهان، دنياگرايي  هاي نقطويه اعتقاد به تناسخ، قديم باور دبستان مذاهبنويسندة  يگواه كند كه به مي

بوده   و آغاز دور عجمي) بودن خورشيد عنوان مركز عالم و قبله حقيقت جسد، پرستش ذات آدمي، خاك به(
هاي آنان را  باور آراي عباسي عالم تاريخاسكندربيگ در  ،همچنين). ٢٧٧-٢٧٤: ١٣٦٢/١اسفنديار، (است 

حشر اجساد و ه اعتقاد ب اند و اصلاً ه مذهب حكماء عالم را قديم شمرده آن طائفه ب«: گونه توضيح داده است اين
قيامت ندارند و مكافات حسن و قبح اعمال را در عافيت و مذلت دنيا قرار داده بهشت و دوزخ را همان 

 ). ٤٧٦ :١٣٣٤/١اسكندربيگ، (» شمارند مي

 ةدر آخر حيات كه در امر معروف و نهي منكر مبالغ«آمده كه شاه طهماسب  آراي عباسي تاريخ عالمدر . ١٣
زياده  ،دانستند المشرب شمرده از صلحا و زمرة اتقيا نمي چون اين طبقة عليه را وسيع ،فرمودند عظيم مي

 ).١٧٩: ١٣٣٤/١اسكندربيگ، (» فرمودند توجهي به حال ايشان نمي

اما  ،باشي بوده كاشان مركز خوش. اند ه مشرب اكثراً زادة خراسان و كاشان بود گفتيم كه شاعران وسيع. ١٤
در گزارش تقي كاشي از شاعران اين دو ديار، اين تفاوت . گرايي بوده است خراسان مهد تصوف و باطني

اساس،  برهمين. گرايش دارند محسوس است و شاعران كاشان به عيش و عشرت و شاعران خراسان به تصوف
تقي كاشي در بخش خراسان فقط . در بخش كاشان است الاشعارصةخلابيشترين بسامد وسعت مشرب در 

كار برده كه او نيز به لوندي و شرب  هاصطلاح وسعت مشرب را ب) مولانا شرف رشكي سبزواري(براي يك شاعر 
تقي كاشي در بخش  ،با وجود اين). ٢٧٩ :١٣٩٣كاشي، (منين كاشان رفته است مؤخمر مشهور بوده و به دارال

. اند، بدون اينكه به وسعت مشرب آنان اشاره كند دهد كه به هند رفته خراسان گزارش فراواني از شاعراني مي
اين مسئله از اين جهت اهميت دارد كه بدانيم جريان مهاجرت شاعران به هند در واقع جريان مهاجرت 

) ٣٠٥ ،همان(و ظهوري ترشيزي ) ٣٨٧، همان(ورترين اين شاعران نظيري نيشابوري مشه. مشربان است وسيع
تقي كاشي  ،اساس براين. وضوح بيان شده است مشربي آنان در شعرشان به هستند كه انديشه و سلوك وسيع

كه چرا د؛دان مشرب نمياند وسيع ه كه به هند مهاجرت كرد را در گزارشش از شاعران بخش خراسان، آنهايي
ة تعريف تقي دهاي باطني و صوفيانه بوده و در محدو وسعت مشرب شاعران اهل خراسان از جانب گرايش

 .است ه گنجيد نمي) خواري و مغايرت با شعاير ديني مي(كاشي از وسعت مشرب 

15.Religious tolerance 
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١٩٤ 

 

كه اول غسل و بعد جماع ن غسل جنابت و ترجيح ايندش هاي اكبرشاه دربارة ساقط  همچنين است فرمان. ١٦
بودن  از ارزشمند ،)همان(گرفتن روز تولد  جاي آن جشن پختن براي روح ميت و به انجام گردد، نكوهيدن طعام

 .جسم و امور دنيوي نشان دارد
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